
  

  1علوم و فنون ادبي 

  :جز بهدرست هستند؛ » كاملاً«از ديدگاه تاريخ ادبيات همه موارد  -1

  هاي پنجم و ششم، توسعه مدارس و مراكز تعليم بود. سده ) يكي از عوامل مهم گسترش زبان فارسي در1

  ) تا حدود نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم شعر پارسي، تحت تأثير سبك دوره سلجوقي و غزنوي است.2

  سبكان او درآوردن مضامين دقيق در غزل بسيار كوشيدند. ) در شعر نيمه دوم قرن ششم، انوري و هم3

  گيري شيوه خاصي از شعر فارسي مؤثر بود، حوزه ادبي عراق عجم است. ري كه در نيمه دوم قرن ششم در شكل) مركز ادبي مهم ديگ4

  است؟» موزون و فني«ترتيب  نثر كدام آثار به - 2

  ) چهارمقاله نظامي عروضي، مقامات حميدي2    ) كليله و دمنه، تاريخ بيهقي1

  بوسنامه، تاريخ بلعمي) قا4  الاسرار و عدة الابرار، كليله و دمنه ) كشف3

  :جز بههاي پنجم و ششم است؛  هاي عمده نثر سده همه موارد از ويژگي - 3

  ) كاربرد آيات، احاديث و اشعار در متن2  ) رواج نثر داستاني، تمثيلي و عرفاني1

  م) استفاده از تركيبات آسان و قابل فه4  هاي ادبي مانند: موازنه، سجع، مراعات نظير ) استفاده از آرايه3

  است؟ نام برده شده هاي پنجم و ششم در سده» شاعران معروف آذربايجان« ازدر كدام گزينه  - 4

  ) انوري، سنايي4  ) سنايي، نظامي3  ) ناصرخسرو قبادياني، خاقاني2  ) خاقاني، نظامي1

  نده آن چه كسي است؟سياز كدام اثر برگزيده شده است؛ نو متن زير - 5

اسطه عقد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان، ايام ملك او بود و اسباب تمَنّع و علـل تَرفـّع در غايـت    اند كه نصربن احمد كه و چنين آورده«
  »ساختگي بود.

  ) چهارمقاله: نظامي عروضي2    ) كليله و دمنه: نصراالله منشي1

  نامه: عنصرالمعالي كيكاووس ) قابوس4    ) تاريخ بيهقي: ابوالفضل بيهقي3

  امند؟هاي بيت زير كد آرايه - 6

  »هر كه دل از دست داد و عشوه دنيا خريد / يوسف خود را به سيم قلب سودا كرد و رفت«

  ) استعاره، تشبيه، ايهام، ايهام تناسب2  ) استعاره، كنايه، حسن تعليل، ايهام1

  ) تشبيه، حسن تعليل، مجاز، ايهام تناسب4  ) تشبيه، كنايه، مجاز، اسلوب معادله3

  است؟ نادرستيت هاي مقابل كدام ب آرايه - 7

  گيري، جان در قدمت ريزم (موازنه ـ كنايه) ) گر عزم جفا داري، سر در رهت اندازم / ور راه وفا1

  ) ز گرز تو خورشيد گريان شود / ز تيغ تو بهرام بريان شود (استعاره ـ تناسب)2

  رويم (ترصيع ـ تكرار) رويم / ما ز درياييم و دريا مي ) ما ز بالاييم و بالا مي3

  ) آب جيحون از نشاط روي دوست / خنگ ما را تا ميان آيد همي (تشخيص ـ كنايه)4

  هستند؟» شبه وجه«در كدام ابيات كلمات قافيه  - 8

  الف) اين چه دامي است كه از سنبل مشكين داري / كه به هر حلقه آن صد دل مسكين داري

  ها افتادني سبز ني سبز / خوشا چون برگب) خوشا چون سروها استاد

  پ) جفا پل بود بر عاشق شكستي / وفا گل بود بر دشمن فشاندي

  وش است / و آنچه بجهد از زبان چون آتش است ت) اين زبان چون سنگ و هم آهن

  ) الف ـ ت4  ) ب ـ پ3  ) ب ـ ت2  ) الف ـ پ1

  است؟» مصوت + صامت + صامت«حروف اصلي قافيه در كدام بيت  - 9

  بند كمند بود داد دل ما) در زلف تو بند بود داد دل ما / در 1

  ) پرسيدم از هلال كه قدت چرا خم است / گفتا خميدن قدم از بار ماتم است2

  فروشان در كاشانه ببندند بايد كه ره شانه ببندند / يا مشك) بر زلف تو 3

  ) هان اي دل عبرت بين از ديده عبر كن هان / ايوان مداين را آيينه عبرت دان4



  است؟ نادرستكدام بيت در مقابل » حروف قافيه« -10

  تر از خط دست (ـَ ست) پرست / خط عارضش خوش دل و حق ) نكونام و صاحب1

  ) كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد / يك نكته از اين معني، گفتيم و همين باشد (ين)2

  كند اين باد مشك بيز / هنگام نوبت سحر است اي نديم خيز (يز) ) پيوند روح مي3

  است هين بگريز از او / تا نريزد بر تو زهر آن زشت خو (او) رمابد  ) يار4

  است؟ غلطكدام گزينه » علوم و فنون ادبي«با توجه به  - 11

  »تر است از باغ و ورد دارند ياران صبر من بر داغ و درد / داغ و دردي كز تو باشد خوش طُرفه مي«

/«) علامت هجايي بيت 1 / /          Υ Υ Υ Υ «.است  

  ) در تقطيع هجايي مصراع اول دو هجاي كشيده وجود دارد.2

  (مصوت + صامت + صامت) است. 2) قافيه طبق قاعده 3

  مشهود است.» يك بار«) حذف همزه در تقطيع هجايي مصراع دوم 4

  بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ -12

  »چنين داد پاسخ فريدون كه تخت / نماند به كس جاودانه نه بخت«

  وفا بود اين بخت / خويشتن خويش را بكوش تو يك لخت ) با خردمند بي1

  ) شكوه و سلطنت و حسن كي ثباتي داشت / ز تخت جم سخني مانده است و افسرِ كي (تاج پادشاهي)2

  بود نيست غم) بزرگانش گفتند: كز بيش و كم / اگر بخت ياور 3

  ايم درين شهر بخت خويش / بايد برون كشيد ازين ورطه رخت خويش ) ما آزموده4

  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت، دريافت مي -13

  »نند / غنچه باشي كودكانت بر كننددانه باشي مرغكانت برچ«

  ش) جسم اگر از يكدگر ريزد غباري گو مپاش / روح اگر از تن هوا گيرد بخاري گو مبا1

  رود آخر سرش / حلقه فتراك طاووس است از بال و پرش ) در سر زينت خودآرا مي2

  ست / چرا به دانه انسانت اين گمان باشدرُكدام دانه فرو رفت در زمين كه ن )3

  ) فرياد مرغكان سحرخيز اين بود / كاي خوابناك جان تو و جان صبحگاه4

  ؟نداردكدام بيت با ابيات ديگر هماهنگي معنايي  -14

  ) ما چو ناييم و نوا در ما ز توست / ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست1

  كني ني، تو زاري مي زني / زاري از ما ) ما چو چنگيم و تو ز خمه مي2

  ذره حق بيند نهان نا هر كه دارد در جهان / در دل هر) چشم بي3

  از دم نايي آيد به جوش ز فيض تو آيد دلم در خروش / كه ني) 4

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات دريافت مي به» فنا و نيستي در برابر حق، اهميت سيرت و باطن«م مفاهي - 15

  الف) ما برون را ننگريم و قال را / ما درون را بنگريم و حال را

  ب) عالم همه عابدند و معبود يكي است / دنيا همه ساجدند و مسجود يكي است

  گي بود ما را حلالمر برگي بود ما را نوال / مرگ بي پ) برگ بي

  ت) اي منور به تو نجوم جمال / اي مقرر به تو رسوم كمال

 ) ت ـ ب4  ) الف ـ ت3  ) ب ـ پ2  ) پ ـ الف1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


